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حوادث 8

 

درامتداد روشنایی�

هیچ‌وقت برای بازگشت دیر نیست!
من سهیلم ۳۰ ســاله و مجرد.2 خواهر بزرگ تر دارم 

که ازدواج کردند. پسر یک خانه درهم شکسته هستم 

، جایی که پــدر و مــادرم خیلــی زودتــر از اون چیزی 

که یک بچه می‌فهمد از هم جدا شــدند یعنی 6 ساله 

بودم. یادم هست که همیشــه توی خونه مون جنگ و 

دعوا و کتک کاری بود. مادرم پدرم رادوست نداشت 

وهمیشه توی صحبت‌هایش به پدرم می گفت:»ازت 

بــدم میــاد خانــواده ام مجبــورم کــردن با تــوازدواج 

کنم«و مدام با هم مشاجره لفظی وفیزیکی داشتند و 

اختلافات اون ها تموم شدنی نبود ... 

اون موقع‌هــا بچه بــودم، نمی‌فهمیــدم جدایی یعنی 

چی؟! فقط می‌دونستم پدرم نیســت و مامانم گاهی 

میاد، گاهی نه ...من مونــدم و عمه‌ام که زنی مهربان 

،خسته وتنها بود.همسرش ســال‌ها پیش فوت کرده 

بود و فرزندی نداشتند. خانه‌ اش همیشه ساکت بود.

آن سکوت،خوره‌ دلم بود.

خواهرهایم زودترازمن ســرخونه و زندگی‌شان رفته 

بودند.مــن مانده بــودم با یــه عالمه ســؤال بی‌جواب 

توی سرم.

چرا من را نمی‌خواستند؟ چرا مامان برنگشت دنبالم؟ 

چرا پــدرم هیچ‌وقــت برایــم پدرنشــد؟عمه‌ام ســعی 

می‌کرد جای همه را برایم پرکند. غذا می‌پخت، لباس 

می‌شســت و برایم قصه می‌گفت.اما مــن هنوزم دلم 

برای بوی لباس‌های مامانم تنگ می‌شد.

بزرگ‌ترکه شدم، خبردار شدم مامانم دوباره ازدواج 

کرده بــود. انــگار یک پتــک تــوی ســرم خورد.یعنی 

دیگه حتی جایی تــوی دلش ندارم؟همــه چی وقتی 

بدتر شــد که فهمیدم پدرم مریضی سختی دارد. دلم 

می‌خواســت برم ببینمش، ولی فاصله و غرور و ترس 

نگذاشت.

....یک روزســرد زمســتا نی، عمــه‌ام با گریــه بیدارم 

کرد. پدرم مُرده بود.آن روزیک جور عجیبی شکستم. 

نه کســی بغلم کرد، نه کســی اشــک‌هامو پــاک کرد. 

حتی مامانم هم نیومــد. از اون روز تنهایــی، به رفیق 

صمیمــی‌ام تبدیل شــد.چند وقــت بعد، تــوی محله 

چند تا بچه رو شــناختم. هم‌ســن خــودم بودنــد، اما 

تــو چشم‌هاشــون غصــه بــود، مثــل من.اونا شــب‌ها 

می‌رفتن پارک، سیگار می‌کشیدندو حرف‌های تلخی 

می‌زدند.اولش فقط گوش می‌دادم. بعد یواش یواش، 

سیگار روشن کردم. بعدش هم چیزهای دیگه...باورم 

نمی‌شد یک روزی منم بشم یکی از اونایی که خودش 

ازشون بدش می‌اومد.تو یک کارگاه نجاری که عمه ام 

معرفی کرده بود کار می‌کردم. صاحب کارگاه دلش 

سوخته بود دید من کسی رو ندارم گذاشت اونجا کار 

کنم .مدتی گذشت تا این که آن قدر غرق اعتیاد شدم 

که صبح ها سرکار دیر می‌رسیدم. سرکار خواب‌آلود و 

بی‌حال بودم و تعادل نداشتم. صاحب کارم وقتی دید 

همش چرت می زنم و کارایی سابق رو هم ندارم من رو 

ازسرکار اخراج کرد .

اون روز انگارکل دنیا روی سرم آوار شد.پول نداشتم 

،کارنداشــتم، امیــدی هــم نداشــتم.یک بــار تــوی 

سوپرمارکت محل یه شکلات برداشتم و پولشو ندادم 

و فرارکردم، دلم شکلات و شیرینی می خواست.ولی 

وجدانم ولــم نکرد. همون شــب ازگریــه خوابم نبرد.

یک شب تو پارک نشســته بودم و هوا سرد بود.دلم از 

دنیا یخ‌تر.پیرمردی کنارم نشســت. گفــت: »زندگی 

هرکســی راه خــودش رو داره، ایــن تاریکــی دائمــی 

نیســت.«حرفاش عجیب بــود. باور نمی‌کــردم یکی 

هنوز فکر کنه می شه برگشت.ولی اون شب، حرفا او 

پیرمرد یه چراغ کوچیک تو دلم روشــن کرد.برگشتم 

خونه. نشســتم جلــوی عمــه‌ ام و گفتم: »مــن دزدی 

کردم. مــن مواد کشــیدم. مــن دیگــه اون بچه‌ خوب 

نیستم.«اشک ریخت، اما دســتامو گرفت و گفت: »تو 

هنوز خوبی. فقط گم شدی باید خودتو پیدا کنی و از 

نو زندگی تازه ای برای خودت رقم بزنی ،من سنم بالا 

رفته و کاری از دستم بر نمیاد خودتی و خودت ... و از 

فرادی اون روز شروع کردم به ترک کردن.

 خیلی ســخت بود،خیلی..بــا کمک یــک مرکز ترک 

اعتیــاد، کم‌کم  به زندگی برگشــتم .بعــد از چند ماه، 

دوباره  دنبال درس رفتم.توی دانشگاه و به رشته ای 

که علاقه داشتم ثبت نام کردم .آدم های توی زندگیم 

کم‌کم عوض شدند. دیگه اطرافم پر از امید بود، نه دود 

و تاریکی.حالا چند سال گذشته و من سهیلم، همون 

پسری که یه زمانی ته خط بود...

الان کنارعمه‌ام،کنارخواهــرزاده‌ کوچولــوم که برام 

مثل نفس کشیدنه، تو یک خونه‌ ساده ولی پر از عشق 

زندگی می‌کنم.زندگیم هنوز سختی داره، ولی حالا 

یک چیزی دارم که اون موقع نداشتم:من امید و باور 

دارم... 

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان،او ایــن 

جملات را دراتاق مشاورکلانتری شهید نواب صفوی 

مشــهد برزبان جاری کرد و درحالی کــه می گفت به 

جوانان بگویید»هیچ‌وقت برای بازگشت دیر نیست« 

مسیرخانه عمه اش را در پیش گرفت.

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 تبهکار مخوف آپاچی سوار که با تهدید 

به مرگ از شهروندان زورگیری می کرد 

در حالی با تــاش نیروهــای کلانتری 

سپاد مشــهد دســتگیر شــدکه در فروردین ســال 1400 نیز 

پس از زخمــی کردن یکــی از نیروهای انتظامــی روانه زندان 

شده بود.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، در پی وقوع 

سرقت های خشن و زورگیری های وحشــت آفرین در شمال 

مشــهد،نیروهای تجســس کلانتری ســپاد وارد عمل شدند 

و به ســرنخ هایی از یک تبهــکار مخوف معروف بــه »امینوک« 

رسیدند که قبلا نیز توســط آنان دســتگیر و روانه زندان شده 

بود. به همین دلیل تلاش گســترده ای بــرای رد زنی اعضای 

باند وی آغاز شــد تا این که عوامل انتظامــی از وقوع زورگیری 

در خیابان توس 33 مطلع شــدند و بلافاصلــه منطقه مذکور 

را به محاصره درآوردند.در همین حال آنان آپاچی ســوار42 

ساله ای را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند که بررسی 

ها نشــان داد او همــان تبهکار مخــوف معروف بــه »امینوک« 

اســت که با ایجاد رعب و وحشــت در بین شــهروندان اقدام به 

زورگیری و گوشــی قاپی می کند.گزارش روزنامه خراســان 

حاکــی است:دربازرســی بدنی از ایــن زورگیــر خطرناک دو 

قبضه چاقوی نامتعارف کشف شد و بدین ترتیب وی با دستور 

ســرهنگ جواد یعقوبی )رئیس کلانتری ســپاد مشهد(به مقر 

انتظامی انتقال یافت و در دایره تجســس مــورد بازجویی های 

تخصصی قرارگرفت. با توجه به شــناختی که عوامل انتظامی 

از این تبهکار تبعــه خارجی )افغانستانی(داشــتند، بلافاصله 

هماهنگی های قضایی برای بازرسی مخفیگاه وی صورت گرفت 

و این گونه گروهی از افسران کارآزموده دایره تجسس منزل وی را 

در کوی امیرالمومنین)ع( بازرسی کردند.در این عملیات تعداد 

زیادی گوشی سرقتی ،موتورسیکلت و اموال دیگر کشف شد که 

تحقیقات نشان داد منزل »امینوک«پاتوق معتادان مواد مخدر 

است و او اموال سرقتی را نیزازدیگرسارقان خریداری می کند و 

به افغانستان انتقال می دهد.بنابراین تلاش نیروهای انتظامی 

برای دستگیری پسرعمومی وی که از گذشته نیز تحت تعقیب 

نیروهای کلانتری ســپاد بود،ادامــه یافت و او نیــز بالاخره در 

عملیات غافلگیرانه به دام افتاد.به گزارش اختصاصی روزنامه 

خراســان، درحالی که تعدادی 

از مال باختگان برای شناسایی 

تبهکار معروف و همدستان وی 

به کلانتری مراجعه کرده بودند، 

یک زن کهن ســال بــه نیروهای 

تجســس گفت:یــک روز ظهــر 

بعــد از برگــزاری نماز،به ســوی 

منزلم در حرکــت بودم که داخل 

کوچــه ای خلــوت بــا ایــن چهره 

ترسناک)امینوک(روبرو شدم. او ســوار بر موتورسیکلت بود و 

چاقوی وحشتناکی در دست داشــت که از من خواست طلاها 

و گوشــی تلفنم را به او بدهم! من که از شدت وحشت،دستانم 

می لرزید انگشتر طلایم را به همراه گوشی تلفن به او دادم ولی 

به محض این که از من دور شــد حالــم رو به وخامت گذاشــت و 

برای مدتی در بیمارستان بستری شدم!بر اساس  این گزارش 

، بررســی های گسترده 

نیروهای انتظامی برای 

شناســایی دیگر اعضای 

باند»امینوک« همچنان 

ادامه دارد.  

 

 

 

ســیدخلیل ســجادپور- اعضای یک باند ســرقت کــه به صندوق 
عقب خودروها دســتبرد می زدند در حالی توسط عوامل گشت 

انتظامــی بــه دام افتادند کــه ســرکردگی آن را جوانــی معروف 

به »موســرخه« به عهده داشــت.به گزارش اختصاصــی روزنامه 

خراســان، ماموران گشــت کلانتری آبکــوه صبح روز گذشــته، 

هنگام گشت در خیابان ذوالفقار مشهد، دو نفر را مشاهده کردند 

که حرکات و رفتارهای آنان به شدت مشکوک بود. ماموران که بر 

اساس تجربه پلیسی خود،یقین داشتند دو مرد مذکور درصدد 

دستبرد به اموال مردم هســتند،به طور نامحسوسی آنان را زیر 

نظر گرفتند. طولی نکشید که دو مظنون به سوی خودروی پراید 

رفتند و مشغول تخریب قفل صندق عقب شدند. در همین حال 

عوامل انتظامی سعی کردند تا آنان را به محاصره درآورند ولی دو 

سارق با مشاهده نیروهای پلیسی پا به فرارگذاشتند. با وجود این 

نیروهای گشــت انتظامی طی چند دقیقه تعقیب و گریز ،آنان را 

دستگیر کردند و در حالی به مقر انتظامی انتقال  دادند که مالک 

خودروی پراید نیز برای ثبت شــکایت به کلانتــری مراجعه کرد.

دقایقی بعد جوان 30ساله معروف به »موسرخه«و مرد50 ساله با 

دستور ویژه سرهنگ روح ا...لطفی) رئیس کلانتری آبکوه( مورد 

بازجویی قرارگرفتند. بررسی های افسران دایره تجسس بیانگر 

آن بود که دو ســارق از مجرمان حرفه‌ای  وسابقه دار هستند که از 

مدتی قبل تحت تعقیب پلیس بودند. اگر چه آنان در بازجویی های 

اولیه که زیر نظر ســرگرد طیوری)رئیس دایره تجســس (صورت 

گرفت منگر ارتــکاب جرم بودند اما در نهایت با مشــاهده اســناد 

و مــدارک پلیس، لب بــه اعتراف گشــودند و راز 6فقره دســتبرد 

به محتویــات و قطعــات خودروهای پارک شــده را فــاش کردند.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است:با معرفی دو متهم به مراجع 

قضایی، بررسی های بیشتر برای شناسایی مالخران و دیگر افراد 

مرتبط با باند جوان معروف به »موسرخه« آغاز شده است .

تبهکار مخوف تبعه خارجی به دام افتاد

توکلی -   متهم به  قتل جوان ۲۴ ســاله ای  که در مراسم جشن عروسی 
خون به پا کــرد در کمتر از ۲ســاعت  به چنــگ پلیــس افتاد.به گزارش 

خراسان ،تحقیقات و بررســی ها قضایی نشــان داد این جنایت تاسف 

بار فقط به خاطر مشاجره ودرپی چاقو کشــی هیجانی  رخ داده است.

جانشــين انتظامی شهرســتان نرماشــير در شــرق کرمان بیــان کرد : 

بــه دنبال  تمــاس با مرکــز فوريت هــای پليســی ۱۱۰  مبنی  بــر نزاع و 

چاقو کشی يک پســر جوان در مراسم عروســی يکی از روستاهای  اين 

شهرســتان،  نیروهای  پليس آگاهی بی درنگ به محل جنایت عزیمت 

کردند،که  متوجه شــدند طی درگيری  چند جوان با يکديگر يکی از آن 

ها با ضربات چاقو به قتل رسيده و متهمان از محل گریخته اند.سرهنگ 

علی  آبادی افزود:در ادامه ماموران پليس آگاهی با همکاری نیروهای 

پاســگاه "روداب" با انجام اقدامات اطلاعاتــی  و ردزنی های تخصصی  

محل حضور متهم فراری را در مســير خروج از استان کرمان  شناسايی  

و اين  عامل این جنایت را ظرف کمتر از دو  ســاعت از زمان ارتکاب قتل 

دستگير کردند.

وی خاطرنشان کرد : اين پسر جوان در تحقيقات اوليه به انجام قتل به 

علت مشاجره و درگيری  لفظی اعتراف  و پس از تشکيل پرونده به مرجع 

قضایی تحويل داده شد.

عکس ها اختصاصی خراسان

عکس اختصاصی خراسان


